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و معرفت مهارتي تحليل تمايز معرفت گزاره  اي
*فسخودي بهلولي محسن

 **سعيد ضرغامي
 ***يحيي قائدي
 ****رمضان برخورداري

 چكيده
( گيلبرت رايل ميان معرفت گزاره ()Knowing thatاي ) تمايز قائل Knowing Howو معرفت مهارتي

اي نسبت به معرفت اي به برتري معرفت گزاره شده است. او بر خلاف سنت فلسفي موجود نه تنها عقيده

و تقدم هر كدام مهارتي ندارد، بلكه معتقد است معرفت  و اولويت است. عقيده به برتري مهارتي داراي تقدم

و ضدخردگرايي راديكال را شكل بخشيده  از اين دو شكل از معرفت نسبت به ديگري، دو طيف خردگرايي

و نقد نگرش است. و ارائه هدف اين مقاله تحليل و راديكال و ضدخردگرايي ملايم هاي خردگرايي راديكال

به الگوي جديدي شده در اين مقاله رويكرد تحليل زبان عادي گرفته كار با عنوان خردگرايي ملايم است. روش

و ضدخردگرايي در نسبت ميان معرفت  رايل است؛ لذا براي ايضاح مطلب به توصيف مفاهيم خردگرايي

و توانايي از سوي ديگر پرداخته شده گزاره و معرفت مهارتي و معرفت مهارتي از يك سو در الگوي است.اي

اي مستقل از معرفت مهارتي بوده، معرفت مهارتي لزوماً مستلزم توانايي معرفت گزارهخردگرايي ملايم، 

ميدهنده آن است اين طرح جديد نشان. نيست و عدم تقليل ميان اين دو نوع كه توان در عين باور به تمايز

به معرفت مهارتي مناسب سخن گفت كه در آن، يافتن اي براي دست معرفت، از نقش بنيادين معرفت گزاره

و تدريجي در شكل اي نه به شكل صريح، بلكه به گونه معرفت گزاره بخشيدن به معرفت مهارتي اي ضمني

 حضور خواهد داشت.

.اي، معرفت مهارتي، خردگرايي، ضدخردگرايي، خردگرايي ملايم معرفت گزاره: واژگان كليدي

و تربيت*  mohsenbohlooly@gmail.com. دانشگاه خوارزمي دكتراي فلسفه تعليم

و تربيتگروه دانشيار **  zarghamii2005@yahoo.com. دانشگاه خوارزمي فلسفه تعليم

و تربيت دانشگاگروه دانشيار ***  yahyaghaedy@yahoo.com. خوارزميه فلسفه تعليم

amazanbarkhordari@gmail.com.خوارزمي دانشگاه وتربيت فلسفه تعليمگروه استاديار ****

14/6/95تاريخ تأييد:19/1/95تاريخ دريافت: 
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 مقدمه
)Gilbert Ryle( گيلبرت رايلبدون ذكر نام»معرفت مهارتي«گفتن از مفهوم سخن

به نقد رايل.)Carr, 1979, p.394( پذير نيست امكانفيلسوف زبان ) 1900-1976(

 اي پرداخت كه خود آن را باور جزمي خردگرايان با نام افسانه روح در ماشين عقيده

)Ghost in the Machine(خواند. مطابق اين نگرش در پس تمامي رفتارهاي آشكار

و پنهان وجود دارد كه هدايت و اعمال به شمار ما يك نوع عامل دروني كننده رفتار

و تاثيرگذار خود با عنوانآ مي  The Concept( مفهوم ذهنيد. او در كتاب بسيار مهم

of Mind(د و مرسوم خردگرايي ر خصوص موضع، تحولي اساسي در نگرش سنتي

بر باب دوگانگي ذهن دكارتي در كهو بدن ايجاد كرده است. او خلاف فيلسوفان گذشته

و فرومايه اي پايين همواره جنبه عملي را مرتبه و عقلاني در نظر تر از تأمل تر نظري

و هيچ نوع عملي را بدون مشورت و مرور گرفته بودند كردن قواعد گرفتن قبلي از فكر

ند بر اين باور بود كه ما برايدآور واجد اعتبار عقلاني به شمار نمي نظري هايو گزاره

و سپس رفتار عملي نمي انجام يك عمل مرتكب دو عمل جداگانه ،شويم تفكر نظري

به رايلو كنش است. تأملبلكه همواره يك عمل وجود دارد كه همزمان تركيبي از

و اولويت منطقي يكي بر ديگري باشد دليلهمين ، اين عقيده دارد اگر قرار بر ترجيح

و دستورالعمل و بدون گرفته هاي خود را از عمل انجام تأمل است كه قواعد كسب كرده

تر از دانش به عبارتي او دانش مهارت انجام يك عمل را مهم آن وجاهتي ندارد؛

و مروركردن گزاره مي هاي نظري مرتبط برشمردن و اينكه هيچ با آن عمل گونه داند

و تجويز پيشيني از سوي نظر براي عمل وجود به ترغيب رغم ندارد. اين رويكرد

اي در حوزه تأثيرات قابل ملاحظه از سوي خردگرايان،هاي فراوان صورت گرفته نقادي

و ارتباط ميان معرفت شناخت و بحث بر سر جايگاه شناسي بر جاي گذاشته است

و مهارتي را دستخوش تغييرات بسيار مهمي كرده است.رهگزا  اي

و دو نگرش كلي درباره ارتباط ميان معرفت گزاره رايلثير نگرشأت تحت اي

 معرفت مهارتي وجود دارد: 



ره
گزا

ت
رف

مع
يز
ما

لت
حلي

ت
ي
ارت

مه
ت

رف
مع

و
ي

ا

209 

يك هاي وحدت نظريه.اول و تقليل و مهارت يگرا كه معتقد به وحدت ميان دانش

و ضدخردگرايي راديكال قرار خردگرا به ديگري هستند كه در دو گروه از آنها يي

مي مي و در دومي دانش به مهارت تقليل داده  شود. گيرند كه در اولي مهارت به دانش

آن نظريه.دوم و مهارت امري كاملاً،هاي تمايزگرا كه در و تمايز ميان دانش واقعي

بندي دستهها در اين دسته از نظريه رايلبنيادين است. نظريه ضدخردگرايي ملايم 

و مهارتي است معرفت گزارهشود كه قائل به تمايز ميان مي و؛اي اما معتقد به تقدم

اي است. اين مقاله كوشيده است الگوي ديگري برتري معرفت مهارتي بر معرفت گزاره

كه از آن به عنوان خردگرايي ملايم نام برده كندهاي تمايزگرا پيشنهاد را در ذيل نظريه

و معرفت مهارتي، معرفت در آن با عقيده به تمايز ميان معرفت گزارهوشده است  اي

به گزاره اي يا شناختي نقش مقدم بر معرفت مهارتي را بر عهده دارد. براي رسيدن

م چنين منظوري استدلال هر كدام از اين ديدگاه لفه محوري اينؤها در خصوص دو

م گزارهبحث يعني الف) نسبت ميان معرفت  و ب) نسبت ميان معرفت،هارتياي

و در انتها نظريه خردگرايي ملايم و نقادي قرار گرفته و توانايي مورد تحليل مهارتي

 معرفي خواهد شد.

 ا��) � ��د	�ا�� ����
و نسبت ميان معرفت گزاره.1  مهارتي اي

تكيه بر اين واقعيت بايدبلكه،داردنمعرفت مهارتي وجود لزومي در اثبات رايلاز نظر

مااي معرفت گزارهكه تمايز ميان كرد در كاملاًامريو معرفت مهارتي براي آشناست.

و معرفت مهارتي نوعي دانش است كه خردگرايان آن را به حساب نياورده رايلنظر  اند

شده است آنها كيفيات ذهن را به عنوان يك سري رويدادهاي سببتوجهي اين بي

()Occult episodes( پنهان ما يك درك رايل . به باور)Ibid, p.25در نظر گيرند

محور محور در مقابل دانش عملي كنش شهودي از تمايز ميان دانش نظري واقعيت

دربا»اينكهدانستن«داريم.  كه معرفت مهارتي در حالي؛ها سروكار دارد گزاره بارهتأمل

و محوري است كه با شيوه هاي عمل كننده موقعيت ارائه هاي انجام كارها روشها
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مي رايلپروژه سروكار دارد. بلكه همچنين،كشد نه تنها افسانه خردگرايان را به چالش

مييك برداشت جايگزين از  و رابطه آن با عمل ارائه ه متمركز دهد كه بر اين ايد ذهن

و محمول  هستند هاي عقل بر حسب معرفت مهارتي قابل تعريف است كه خصوصيات

)Ibid, p.27(.

بودن معرفت اي يا به فرض يكسان معتقد است بدون تغيير در معرفت گزاره رايل

و نتيجه،اي نزد دو نفر گزاره كه اينباز هم معرفت مهارتي آنها با هم فرق خواهد داشت

دو. به عبارتي اي نيست معرفت مهارتي بخشي از معرفت گزاره با دو نفري كه هر

بهمي،ستنده آشنارا مشابهيهاي گزاره بردن آنها با يكديگر كار توانند در چگونگي

معرفت،اي يكسان هستند كه داراي معرفت گزارهيعني در عين اين؛متفاوت باشند

انسان نادان با احمق تفاوت دارد. نادان كسي است رايلعقيدهبهد.نرادمتفاوت مهارتي

كه؛اي لازم در خصوص يك واقعيت است كه فاقد معرفت گزاره اما احمق كسي است

آن فاقد معرفت مهارتي لكن،اي باشد تواند داراي معرفت گزاره مي لازم براي كاربرد

دو است؛ به،لذا تفاوت ميان اين بلكه،اي عبارتي معرفت گزاره نه در داشتن اطلاعات يا

و همين مي امر در معرفت مهارتي است كه ثابت اي با معرفت مهارتي معرفت گزارهكند

منفي آن اين است كه معرفت مؤلفهاست. مؤلفهداراي دو رايلتفاوت دارد. موضع 

بهاي معرفت گزارهمهارتي همان  و عبارتي معرفت مهارتي متمايز يا بخشي از آن نيست

واي معرفت گزارهاز  مثبت آن اين است كه معرفت مهارتي نوعي قابليت مؤلفهاست

ب .)Ibid, p.26(ه انجام يك دسته از رفتارهاي خاص استبراي گرايش

»معرفت مهارتي«و مفهوم»دانستن اينكه«تفاوت مهم ديگري ميان مفهوم رايل

يم كه كسي تا حدي نسبت به توانيم بگوي به اين معنا كه ما هرگز نمي؛مطرح كرده است

مييك واقعيت داراي دانش است ؛ اما در داندا نميي داند؛ زيرا او يا اين واقعيت را

ميتوانيم از اين سخن بگوي مقابل مي داند كه چگونه كاري را انجام يم كه كسي تا حدي

و معرفت گزاره رايلدهد. بنابراين از نظر  اي بر خلاف معرفت مهارتي داراي درجه

) .)Ibid, p.59اندازه نيست



ره
گزا

ت
رف

مع
يز
ما

لت
حلي

ت
ي
ارت

مه
ت

رف
مع

و
ي

ا

211 

يادگرفتن چگونگي انجام يك كار يا پيشرفت در يك مهارت مانند رايلبه باور

حقايق را اي يا دانش نسبت به واقعيت يا كسب اطلاعات نيست. معرفت گزارهيادگيري 

مي اما رويه،توان اطلاع داد مي و در حاليت ها را تنها يك كه تلقين وان القا كرد كردن

و منتقل رويه تدريجي است، اطلاع و به يكباره است. كاملاًن نسبتاًكرد دادن  ناگهاني

اما اين؛معنادار است كه بپرسيم شخص در چه زماني يك حقيقت را درك كرده است

به،كه شخص در چه زماني اين مهارت را كسب كرده است پرسش عبارتي معنا ندارد.

كسب مهارت يا معرفتكه در حالي؛اي امري يكباره است كسب دانش يا معرفت گزاره

اما؛معنا دارد)Part-trained( شده مهارتي امري تدريجي است. عبارت تا حدي تربيت

معنا ندارد. تربيت به اين معناست كه شاگرد)Part-informed( يافته تا حدي اطلاع

مي،هنوز در انجام آن كار تكميل نشده بايد تواند در آينده اين مهارت را كسب كند. اما

و معرفت مهارتي تمايز يان معرفت گزارهم مي اي و اين دومي است كه تواند قائل شويم

 اي براي اولي وجود ندارد. در حالي كه چنين درجه؛بهتر يا بدتر شود

و رد نگرش معرفت گزارهدر خصوص نسبت ميان رايلبرهان اصلي و مهارتي اي

آن)Regress Argument( خردگرايي معروف به برهان پسرفت ،است كه بر اساس

كه اگر تمامي معرفت مهارتي مسبوق به ملاحظه پيشيني يك گزاره باشد، با توجه به اين

ب نظرگرفتن گزارهدر ميها ياه خودي خود انجام عملي است كه تواند كمابيش عقلاني

در اين صورت اگر لازم باشد پيش از هر عمل عقلاني يك عمل نظري،احمقانه باشد

كه،ردصورت گي رفت از آن ميسر برون به لحاظ منطقي درگير يك دور خواهيم شد

كه حتي اگر رايلبه عقيده نخواهد بود. بنابراين  و فيزيكي پيش از هر عمل جسماني

ميخ و ذهني وجود داشته،گذارد ود را در قالب رفتار به نمايش نوعي فرايند دروني

و،باشد بر اساس آن اعمال ذهني باز هم ضروري نيست كه اعمال من مطابق آن رويه

بي صورت گيرد؛ در تقدم فرايند ذهني انتهاشدن لذا رايل براي حذر از دچار پسرفت

ميبراي عمل فيز  كند. يكي، وجود اين نوع روند را رد

ايان اينكه نگرش خردگر : نخستداراي دو مقدمه است رايلبرهان ضدخردگرايي
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بايد يك گزاره،شود مستلزم اين است كه براي هر عملي كه به شكل عقلاني انجام مي

و بررسي گزارهبه شكل پيشيني مورد ملاحظه قرار گيرد. دوم اين به كه ملاحظه ها

ميخ بهد كمابيش عقلاني يا احمقانه باشد؛توان ودي خود عملي است كه انجام آن

عقلاني متفاوت از توصيف آن عمل به عنوان عبارتي توصيف يك عمل به عنوان

يك گونه است كه عقلاني اين رايلماهرانه خواهد بود. نخستين مقدمه در برهان  بودن

او عمل مشروط به اين است كه فاعل در حين انجام و اگر دادن كار خود به آن بينديشد

راني،دادنش است به آنچه در حال انجام خوبي انجامبه نديشد در اين صورت آن كار

 نداده است.

و توانايين.2  سبت ميان معرفت مهارتي

و رايل معتقد است معرفت مهارتي انجام يك كار صرفاً توانايي براي انجام آن كار است

با دادن مهره اين دو معادل يكديگرند؛ بنابراين اگر من قادر به حركت هاي شطرنج مطابق

مي قوانين بازي باشم، در اين يك رايلبازي كرد. دانم كه چگونه بايد شطرنج صورت

م و عقيده داشت معرفت مهارتي پيوند اساسي ميان معرفت و توانايي قائل بود هارتي

 موقعيتي شناختي است كه اساس آن، توانايي براي پرداختن به عمل عقلاني است

)Ibid, p.45(.در او در تقابل با كساني كه از سر خوش شانسي قادر به انجام يك كار

به،موقعيت خاص هستند ميقابل روشيمعرفت مهارتي را انجام كار  داند اعتماد

)Ibid, p.130(.

مي معرفت مهارتي صرفاً رايل از نگاه اوالبته از نظر. شود نوعي قابليت محسوب

مانند از حفظ؛توان معادل با معرفت مهارتي به حساب آورد هرگونه توانايي را نمي

حل جواب كارگيري قابليتبه از اينكه كردن آن كه بيش دادن محاسبات رياضي به جاي

به نشان،باشدعقلاني يا همان معرفت مهارتي شخص  ؛كارگيري عادت است دهنده

گفتن به زبان مانند بازي شطرنج يا سخن مواردياز رايلموارد منظور بيشتردر بنابراين

كردن طبق البته عمل است.قواعد سلسله كردن بر اساس قابليت يا گرايش به عمل،ديگر
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آن»اينكهدانستن« داراي معنا نيست كه شخص بايد به لحاظ نظرييناقواعد به از

به. باشد چيز آن معرفت مهارتي يك نوع گرايش است كه منوط به بررسي،كاربردن

دهنده نشان،را انجام دهد كاريبداند چگونه شخصكه اين. قواعد يا كاربرد معيارهاست

كاداراي توانايي انجام شخصاين است كه  . استرآن

���د	�ا�� راد���لب ( 
و مهارتي.1  نسبت ميان معرفت گزاره اي

كردن معرفت آوردن تنها راه يكي حساببه» دانستن اينكه«معرفت مهارتي را نوعي از

و  از» دانستن اينكه«نيست. يك راه حل جايگزين» دانستن اينكه«مهارتي را نوعي

 كه همان ضدخردگرايي راديكال آورد. اين نگرش معرفت مهارتي به حساب مي

(Radical anti-intellectualism) نام دارد، طرفداران كمتري به نسبت خردگرايي يا

از ضدخردگرايي ملايم دارد. ضدخردگرايان راديكال معروف عبارت  جين رولندهستند

)Jane Roland, 1958 ،(جان هارتلند سوان )Hartland Swann, 1956 و استفان)

). يك ويژگي ضدخردگرايي راديكال نسبت به Hetherington, 2006(هترينگتون 

موضع ضدخردگرايي داند. ضدخردگرايي ملايم اين است كه وحدت دانش را مجاز مي

بهاي معرفت گزارهاست كه موضوع بر اينقوي  به نوعي موضوع يك چيزنسبت

د آن چيزگرايش يا قابليت خاص نسبت به  و و تمايل به است  يك چيزاشتن گرايش

به تنها زماني صورت مي معرفت مهارتي داشته باشد. آن چيزگيرد كه شخص نسبت

به بنابراين شخص تنها زماني مي كهاي معرفت گزاره يك چيزتواند نسبت داشته باشد

تمامي،نگرش ضدخردگرايي قوي. به باور معرفت مهارتي داشته باشد آن چيزنسبت به 

مياي معرفت گزارهع انوا .شوند درنهايت به معرفت مهارتي تقليل داده

اي معرفت گزاره،معتقد استاز مدافعان جدي ضدخردگرايي قوي هترينگتون

و ارائه توانايي يا همان معرفت مهارتي براي پاسخ داشتنيعني،يك چيزنسبت به دادن

بهت.اسآن چيز استدلال دقيق در مورد  كه معرفت مهارتي نوعي جاي ايناو نشان داد

بهاي معرفت گزارهاين عكس،برباشد، درستاي معرفت گزارهاز  است كه قابل تقليل
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و فروكاستن هترينگتونمعرفت مهارتي است. اعتراض اصلي يك تبيين مثبت از تقليل

مياي معرفت گزاره لراياگرچه،معتقد است هترينگتونورد.آ به معرفت مهارتي فراهم

كه،در استدلال عليه موضع خردگرايي برحق بوده است اما در رسيدن به اين نتيجه

اودر اشتباه است.،و معرفت مهارتي دو مقوله متمايز از يكديگرنداي معرفت گزاره

شدن قائلتفاوتو عقيده دارد براي جويد براي ادعاي خود به تحليل مفهومي توسل مي

 بهره برد تحليل مفهومياز بايدبه ساختار زبان، ارجاعجاي ميان اين دو نوع دانستن به 

و كافي تا ؛را فراهم آوردحسب معرفت مهارتيبراي معرفت گزارهتقليل شرايط لازم

معرفت مهارتياتبه انتسابرااي معرفت گزارهتمامي انتسابات هترينگتونرو اين از

 دهد. تقليل مي

و توانايي.٢  نسبت ميان معرفت مهارتي

و ضدخردگرايي راديكال معتقد است توانايي شرط ضروري براي معرفت مهارتي

دانستن چگونگي انجام يك عمل است. از نگاه ضدخردگرايان، داشتن توانايي ربطي به 

و نسبت به يك موضوع ندارد؛ همان معرفت گزاره مي گونه اي سر كه توان كاملاً از

شانسي محض پاسخ درستي به يك مسئله ارائه كرد. به عبارتيو اتفاق يا خوشحدس 

و وجود شانس نيز مي . شودو توانايي در شخص تواند منجر به بروز قابليت نبود آگاهي

يك اصولاًبه باور برخي مي كارهنگامي كه شخص چگونگي انجام داراي،داند را

 كارامي كه شخص چيزي در خصوص يك هنگ؛ اما استدر انجام آن كار توانايي 

با توانايي اساس كه عقيده اصولاًاين بر لذا؛استدر مورد آن كار داراي عقيده،داند مي

 ,Fantal) اي است	متفاوتي از معرفت گزاره نوع كاملاًنيز معرفت مهارتي،فرق دارد

2008, p.456).
مي وقتي كسي ) معتقد استHetherington, 2006( هترينگتون ،داند چيزي را

.داراي نوعي توانايي براي واكنش يا استدلال درست در خصوص آن چيز خواهد بود

؛در تطابق هستند داردها با دانشي كه شخص، توانايييشناختهاي در بسياري از تبيين

كه،آيند نميشمار اما اينها به خودي خود دانش به بلكه آنها بخشي از آن چيزي هستند
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مي دانش را ميآ به وجود يك شود. در اين نوع تبيين ورد يا همراه آن ايجاد ها داشتن

؛متضمن داشتن دانش نسبت به آن چيز نيست يك چيزمانند دانستن توانايي خاص به

دانستن يك چيز همان درنتيجه.زيرا توانايي ممكن است هرگز خود را آشكار نسازد

ميآاز كند كه اين برداشت مانعمينسبت به آن چيز است. او تصديق توانايي  كهن شود

راتز هترينگتوندانش تبديل به يك عقيده شود.  به«خود »مثابه توانايي دانش

)Knowledge-as-ability(با ناميده كه نشان دهنده نوعي تقليل است كه در تضاد

را شناسان قرار دارد كه معتقدند نظريه رايج شناخت و آن دانش نوعي عقيده است

به«توان نظريه مي  ناميد.»مثابه عقيده دانش

 خردگرايي راديكال)ج
و نسب ميان معرفت گزاره.1  معرفت مهارتي اي

اي از معرفت مهارتي بيشتر توسط كساني معرفت گزارهموضع خردگرايي در قبال تمايز

)Stanley and Williamson, 2001(مطرح شده است. ويليامسونو استنليچون 

راو معرفت مهارتي»دانستن اينكه«مبني بر تمايز ميان رايلادعاي ويليامسونو استنلي

مي دليلبه اين؛پذيرند نمي شود. كه چنين نگرشي مانع از درك درست رفتار آدمي

اي امري غيرگزارهن است كه معرفت مهارتيآسير نادرست از اين تمايز متضمن تف

خردگرايي برهان شناختي در تعارض است. هاي زبان با نظريهآنها باوركه به است

در،اگر شخص بداند كه چگونه كاري را انجام دهد)الف شده است:گونه مطرح اين

مي اين و كدام راه،داند صورت او خص بداندش) اگرببراي انجام آن كار مناسب است

مي در اين،دارددادن آن كار وجود كه راهي براي انجام براي داند چنين راهي صورت او

با؛استمناسب كارآندادن انجام اي معرفت گزارهبنابراين معرفت مهارتي معادل

 خواهد بود.

به ويليامسونو استنلي مي رايلدو تز را الف) تمايز اساسي ميان:دهند نسبت

و  ب) معرفت مهارتي همان توانايي است؛وجود دارداي معرفت گزارهمعرفت مهارتي

)Ibid, p.411(.رد ميو آنها هر دو تز را  رايلدهند كه توجيه در مرحله نقادي نشان
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و مثال»الف«براي و غيردقيق است بر نادرست مي»ب«هاي نقضي كنند. اما آنها ايراد

گزنوعي كنند كه معرفت مهارتي صرفاً در مرحله ايجابي ثابت مي ؛استاي ارهمعرفت

و بنيادين به جاي آنها.)Ibid, p.412(نسبت به آن نيست لذا داراي تمايز اساسي

رد رايلبرهان پسرفت،و معرفت مهارتياي معرفت گزارهپذيرش تمايز ميان  را با

به مقدمات آن كنار مي برهان دريافت كه دو مقدمه توانمي راحتي گذارند. آنها معتقدند

از،اگر كسي كاري را انجام دهد الف)مبني بر اينكه،قبول هستندقابل غير رايل نشان

اگر كسي بداند كه چگونهب)؛چگونه بايد آن كار را انجام دهد داندمياواين دارد كه 

به اي درباره آن كار است. اين نوعي از داشتن معرفت گزاره،بايد كاري را انجام دهد

اهدر مقابلگفته آنها  ميبا مقدمه كه ول گر شخص ايناتوان از هضم غذا سخن گفت

مي كار را انجام مي داند چگونه بايد اين كار را انجام دهد دليلي بر اين نيست كه او

بايد آن را محدود به اعمال عمدي،مقدمه اول باشدبودن اميدي به درستاگر لذا؛دهد

انمونه نقضي است رفتن راه،مقدمه دوم خصوصكرد. در  كه كسي بداندينكه اگر از

اي دليلي بر اين نيست كه نسبت به اين كار يك معرفت گزاره،چگونه آن را انجام دهد

در تأملبودن مقدمه دوم نيز بايد آن را به عمل عمدي دارد. بنابراين براي درست

واحدي برداشتهيچو ويليامسون استنليخصوص يك گزاره معطوف كرد. به عقيده

مي،وجود ندارد كه هر دوي آنها درست باشند رايلدر برهان از دو مقدمه توان لذا

اي معرفت مهارتي را نوعي از معرفت گزارهبنابراين؛برهان نادرست استگفت 

ي كليدي در تفسير مؤلفه.)Ibid, p.416( درست است آوردن امري كاملاً شمار به

به الف) خردگرايي ارائه:اين است ويليامسونو استنلي كننده تحليلي از معرفت مهارتي

ب) برهان پسرفت؛استاي معرفت گزارهعنوان نوعي از  عليه خردگرايي رايلبنابراين

ج) تمايز ميان؛به يك امر محال تعلق گرفته است و معرفتاي معرفت گزارهدرنتيجه

ه نسبت داداي معرفت گزارهمهارتي منكر اين است كه انتسابات معرفت مهارتي به

و اساسي ميان دليلبه همين؛شوند و معرفتاي معرفت گزارهد) يك تمايز بنيادين

 هايي ناسازگار است. اي از چنين انتساب مهارتي با تحليل گزاره
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و نسبت.٢  تواناييميان معرفت مهارتي

شرط يك كارتوانايي انجام (Radical Intellectualism)نگاه خردگرايي راديكال

و  و استنلي كار نيست.انجام آن در خصوص براي معرفت مهارتي ضروريلازم

بهنقصد دار ويليامسون ده رايلد اين نگرش را معرفت مهارتيد كه انتسابننسبت

كار است.آندادن انتساب نوعي توانايي به آن شخص براي انجام صرفاً انجام يك كار،

ميدر مقابل آن مي نخست:دهند ها دو نمونه نقض ارائه داند چگونه مربي اسكي كه

و نمايشي سخت را اجرا كند اما خودش قادر به انجام چنين،حركات چرخشي

مي دستاز دليلپيانيستي كه به ديگري؛حركاتي نيست داند دادن دستان خود با اينكه

 تبيين، گيرندمينتيجههاآناما قادر به نواختن پيانو نيست.،چگونه بايد پيانو نواخت

و ايجابي ( از معرفت مهارتي كاملاً رايلمثبت .)Ibid, p.416غلط است

گويي قابليت پاسخ همان يك چيز اي درباره معرفت گزارهمعتقدند خردگرايان

معرفت معرفت مهارتي به اين به نوعي تقليلو است آن چيزدرست به پرسش درباره 

آن.استاي گزاره يك توانايي پاسخواجد توانيم ما نميها از نگاه  مسئلهگويي درست به

لذا؛باشيم مگر اينكه دليلي در دست داشته باشيم كه نشان دهد اين پاسخ درست است

بلكه بايد،تنهايي براي انجام يك كار كافي نيستبه براي انجام يك كارداشتن توانايي 

اگر خردگرايان قاد به اعت. دادن آن كار در اختيار ما باشد شواهد كافي براي درست انجام

بر در اين صورت عقل را نمي،موقعيت عقل را بتوان مجزا از توانايي نظر گرفت توان

و خصلت بنا كرد. ممكن  ل مشابه رفتاريياست دو نفر داراي توانايي يا خصاتوانايي

. اما اگر باشداما تنها يكي از آنها داراي معرفت مهارتي براي انجام آن عمل،باشند

ب ل افراديتواند برخاسته از توانايي يا خصا اشد در اين صورت معرفت مهارتي نميچنين

هايي درباره توان واقعيت ها را نمي هاي موجود درباره توانايي به عبارتي واقعيت؛باشد

ميان توانند موجب شوند ها نمي لذا در اين حالت توانايي؛معرفت مهارتي دانست

و رفتارهايي كه چنين موقعيتي را به نمايش مايانندنميرفتارهايي كه موقعيت عقل 

 داشته باشد.نتفاوتي وجود،گذارند نمي
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و ضدخردگرايي)د و تحليل خردگرايي  نقد

 نقد ضدخردگرايي.1

معتقد است برهان پسرفت نگرش او را در باب عمل عقلاني رايل نقد مقدمه اول:

اي تهديد نخواهد كرد؛ زيرا هنگامي عمل شخص معقول خواهد بود كه معرفت گزاره

دهنده معرفت مهارتي او باشد؛ اما مسئله اين است كه اگر كسي بتواند بر مبناي نشان

و بدون نياز به عمل پيشيني درنظرگرفتن  در گزارهمعرفت مهارتي خود ها عمل كند،

اي خود عمل كند بدون اينكه نيازمند عمل تواند بر مبناي معرفت گزاره اين صورت مي

عقيده دارد، اين است رايلها باشد. درواقع تمام آنچه پيشيني براي درنظرگرفتن گزاره

كاربردن معرفت مهارتي شخص براي انجام نوع خاصي از عمل نيازمند دربرداشتن كه به

و استنتاج دستورالعمل گونه عمل تأملي مجزا از ملاحظه گزارههر ها از آنها نيست. اما ها

ها نيز درست همين چيز آشكارا درباره بروز دانش شخص درباره درستي برخي گزاره

و مهارتي يا هر دو مستلزم يك عمل ذهني است. به عبارتي نمايش معرفت گزاره اي

د  انش مستلزم يك عمل پيشيني ذهني نيستند.پيشيني هستند يا اينكه هر دو

بر دكارتبه رايلترين نقدهاي از سوي ديگر يكي از عمده و ديگران اين است كه آنها

مي خلاف باور رايج مردم سخن گفته قض اند؛ اما به نظر هاي ضدخردگرايي اوترسد

با نيز با تحليل دقيق رايلخود  و رايج قضاوتتر در تضاد انجام يك از هاي معمول

و و انضمامي در خصوص مردم عادي درحقيقت قضاوت فعاليت قرار دارند هاي عيني

نسبت به حضور يا غياب هايي ظاهراً است. چنين قضاوتترسازگار ملايمبا خردگرايي 

اي بلكه بيشتر به حضور يا غياب نوع خاصي از معرفت گزاره،توانايي حساس نيستند

در ازآنجاكه داشتن يك معرفت گزارهه دارند؛ لذاتوج در حمايت از هر مهارتي اي

ميانجام خصوص  تواند شخص را در معرض يك فعاليت همان چيزي است كه

معرفت داراي شخص اگر،قضاوت درباره معرفت مهارتي براي انجام يك كار قرار دهد

را باشد،انجام يك فعاليتدراي گزاره .انجام دهدبهتر بايد بتواند آن كار
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كه نقد مقدمه دوم: انجام آن كار اييبا توانكار دانستن چگونگي انجام اين ادعا

ميامعن بهكند پيدا اگرچه معرفت مهارتي انجام يك كار مطلق درست نيست. طور،

آن نيست كه انجام آن كار براي فاعلي متضمن،دادن آن كار است مستلزم امكان انجام

زيرا شرايط ديگري براي توانايي؛پذير باشد دهد امكانداند چگونه آن را انجام كه مي

صورتاي فاعل در انجام كار دخيل است كه ممكن است توسط فاعل با معرفت گزاره

كه در شرايط معمول اغلب اين. نگيرد  كاريقادر به انجام يك نفر تنها زماني گونه است

كه دليل همينبه.را انجام دهد آن كارچگونه بداند خواهد بود كه از اين واقعيت

كه نمي،را انجام دهد كاريتواندمي شخص داند چگونهمي شخصتوان نتيجه گرفت

توانايي. شود معرفت مهارتي نتيجه نمي،عبارتي از توانستنبه-را انجام دهد آن كار

.شود كه شخص بداند چگونه آن كار را انجام دهد منجر به اين نمي انجام كاري لزوماً

آنكه هاي نقض مثال دادنننشا كهد دلالت بر داراي توانايي است اما شخص ارد

مي موضع را سخت،را انجام دهد يك كارداند كه چگونه نمي . در اين موارد كند تر

مانند؛شخص داراي توانايي بدون معرفت مهارتي در خصوص انجام آن توانايي است

و دشوار نمايشي حركاتكسي كه  ميپيچيده اگر از او خواسته اما،تواند انجام دهد را

چگونه هم نداندخودش شود كه چگونگي انجام كار خود را توضيح دهد ممكن است 

مي حركت كامل در آمده است يا مانند بچهيكاو مشابه حركاتاين  يك اي كه تواند از

ميبناب. داند كه اين كار را چگونه بايد انجام دهد اما نمي،ورودي عبور كند توان راين

لذا از اين؛وجود ندارد معرفت مهارتياما،وجود داردتوانايي در موارديگفت كه 

دي چگونگي انجامعمهاي مربوط به چگونگي انجام كار تنها به اعمال حيث كه زمينه

در،كار بستگي دارند مي هاي زمينهاما توان رويدادها را به عنوان مربوط به توانايي

و اعيا چگونگي انجام كار با توانايي دليلبه همين؛ن توانايي افراد در نظر گرفتمتعلق

بهانجام كار تفاوت دارند و نقش عمديعبارتي معرفت مهارتي. يك به قصد فاعل بودن

 كه توانايي به قصد فاعل بستگي ندارد.؛ در حاليفعل بستگي دارد
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 نقدخردگرايي راديكال.2

و معتقد است رايلدنگويمي ويليامسونو استنلي نقد مقدمه اول: ت كسي كاريقهر

ميرا كه؛داند كه چگونه اين كار را انجام دهدمي، دهد انجام  ادعا رايلدر صورتي

 بر اين باوربلكه،باشداومستلزم معرفت مهارتي انجام كار از سوي شخصكه كند نمي

مه است كه هرگاه شخص كاري عقلاني انجام مي براي انجام را خود ارتي دهد معرفت

از نمي دليلآن كار به خدمت گرفته است. به همين  مانند فرايند هضم غذا موارديتوان

در زيرا كاملاً؛سخن گفت رايلبه عنوان يك مثال نقض بر ادعاي  مشخص است كه

مدعي رايلخورد. همچنين كرد عقلاني به چشم نمي گونه عمل هيچها اين فعاليت

و،داند نيست كه وقتي كسي چيزي را مي  تأملبه اين معناست كه داراي نوعي دانش

بهبلكه؛آن چيز است اي در خصوص گزاره كه بداندصراحت مي پذيرد كه اگر شخص

چچيز دو تأملدر اين صورت در خصوص آن گزاره،گونه استي كرده است. بنابراين

كه مقدمه كنندا نسبت داده رايلهب ويليامسونو استنلياي ،دنتا برهان پسرفت او را رد

و در اين صورت برهان پسرفت رايلارتباطي با ادعاي اصلي خود هرگز  رايلندارد

 همچنان معتبر خواهد بود.

كه طرفدار عقيده تقليل معرفت خردگرايي راديكالاز نظر نقد مقدمه دوم:

، كاري را انجام دادن اينكه چگونه بايد، براي دانستاستاي معرفت گزارهمهارتي به 

 دانستبايد دليلو به همين مناسب است انجام آن كارروش براي كدامبايد دانست كه

ميكدام كه با اين اگر نتوان كاري را انجام داد،درنتيجه آن كار را انجام داد. توان روش

كه سبببلكه به اين،نبود معرفت مهارتي نيست دليلناشي از عدم توانايي به  است

آن روش براي انجامكدام در درك دستورات تجويزي لازم كه شخص  دادن درست

از وجود دارد،عمل  ناتوان بوده يا به عبارتي عدم توانايي در معرفت مهارتي ناشي

شرويك براي اينكه نكته مهم اين است كه اما. است شخص» دانستن اينكه«نقص در 

و آن روش را به عنوان روش مناسب براي انجام يك عمل عرضه شود شخصبه

شو آن روشكه چگونه با بايد بداند،خاص تشخيص دهد حقيقت چگونگيدر.دآشنا
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از آشنايي با آن روش همان دانستن مناسب و چگونگي استفاده بودن آن روش نيست

و آشنايي با آن از معرفت گزاره ب يك روش و لكه متمايز اي نسبت به آن روش متفاوت

مي است. توان پرسيد چه هنگام شخص قادر به ارائه پاسخ درست در تبيين خردگرايي

 به نظربه اين پرسش است كه چگونه قادر به انتخاب پاسخ درست است؟ پاسخ 

مي اين مي؛داند اين پاسخ درست است گونه است كه او او بنابراين توان پرسيد كه

و احتمالاًداند كه اين پاسخ درس چگونه مي پاسخ اين خواهد بود كه با استفادهت است

او،از تجاربي كه داشته دريافته است كه اين پاسخ درست است. اما اينكه تجربه به

و گزينش پاسخ درست را مي به دليلدهد به اين توانايي انتخاب است كه اين تجارب

آن او دانشي را ارائه داده مياند كه بر اساس كه، او  پاسخ درست كدام است. داند

 الگوي پيشنهادي: خردگرايي ملايم) هـ
مي هاي مربوط به نسبت ميان معرفت گزاره ديدگاه و معرفت مهارتي را س اي ه توان در

:نگرش ضدخردگرايي ملايم كه داراي دو ادعاست-گروه اصلي تقسيم بندي كرد: اول

ب) الف) معرفت مهارتي مستقل از معرفت گزاره معرفت مهارتي مستلزم اي است؛

و داشتن قابليت براي انجام يك عمل است. دوم نگرش ضدخردگرايي-توانايي

اي از معرفت اي درنهايت گونه الف) معرفت گزاره:راديكال كه داراي دو ادعاست

ب) معرفت مهارتي تنها مستلزم توانايي در انجام يك عمل است. سوم)  مهارتي است؛

راديكال كه داراي دو ادعاست؛ الف) معرفت مهارتي ادعاهاي نگرش خردگرايي 

در اي از معرفت گزاره درنهايت گونه ب) معرفت مهارتي مستلزم توانايي اي است؛

 انجام يك عمل نيست.

مدعاهاي فوق، رويكرد ديگري به عنوان خردگرايي ملايم هاي اكنون با ذكر ضعف

كه پيشنهاد مي و ضدخردگرايي ايده جايگزين براي اشكال شود خردگرايي راديكال

اي الف) معرفت گزارهبندي كرد: گونه صورت توان اين است. ادعاهاي اين نگرش را مي

ب) دانستن چگونگي لزوماً مستلزم توانايي نيست. اين مستقل از معرفت مهارتي است؛
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و ضدخردگرا كوشد با دوري از رويكرد تقليل نگرش مي يي گرايانه دو نظريه خردگرايي

ر در فروكاستن معرفت گزاره و و معرفت مهارتي به يكديگر ي به نظريه وحدتأاي

كه رايلدانش، نشان دهد كه عقيده مبني بر تمايز ميان اين دو گونه از دانش

و از اقبال نگره عامه مردم نيز برخوردار بوده  انديشمندان پيشين نيز بدان باور داشته

گو آموزه و اين دو درنه اي درست است ؛ اما در واقع از يكديگر متمايزنددانش

مي رايلگيري نهايي خود درست در نقطه مقابل عقيده نتيجه و بر اين باور قرار گيرد

اي بر معرفت مهارتي مقدم است. در معرفي ادعاي اول است كه معرفت گزاره

و ضدخردگرايي  ملايم خردگرايي ملايم به دو تفاوت اين نگرش با خردگرايي راديكال

و توانايي از آموزه،پرداخته خواهد شد. اما در مقدمه دوم يعني نسبت معرفت مهارتي

و ضمني بهره خواهد برد كه مورد غفلت خردگرايي  تمايز ميان دوگونه دانش صريح

و هر دو قسم ضدخردگرايي قرار گرفته است.  راديكال

و معرفت نسبت ميان معرفت گزاره.1  مهارتي اي

با نگرش خردگرايي ملايم در خصوص ارتباط ميان معرفت گزاره اعمال عمدي: اي

و عمل عمدي توسل مي شد گونه جويد. همان معرفت مهارتي به نقش اراده ،كه مشخص

جايگاه اعمال عمدي در براهين رايليكي از عمده مناقشات خردگرايان با نظريه

 راديكال خردگراييضدخردگرايي است. بر اساس نگرش خردگرايي ملايم، ديدگاه 

معرفت مهارتي در ارتباط با يك عمل عمدي زيرا؛درباره معرفت مهارتي اشتباه است

در در بسياري از موارد عمل عمدي با معرفت گزاره. اي نيست نوعي معرفت گزاره اي

از؛ارتباط است به اين معنا كه اراده برخاسته از دانش شخص نسبت به نتايج حاصل

مي لذا با اتخاذ ديدگاه ملايم؛ده استيك عمل رقم خور توان نسبت رابطه ميان تري

و معرفت گزاره و بدون انعطاف خردگرايي راديكال عمل عمدي اي را از نظريه سخت

اي معرفت گزارهخارج كرد كه معتقد است معرفت مهارتي انجام يك عمل درنهايت 

ي اساسي از سوي براي انجام يك عمل عمدي است. اين نگرش منجر به نقدها

و معرفت مهارتي ضدخردگراياني شده است كه معتقدند اين رابطه ميان عمل عمدي
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كه؛انجام يك عمل برقرار است دربردن معرفت مهارتي كاربه شخص برايبه اين معنا

را،ديدگاه كند. مطابق با اين انجام يك كار به صورت عمدي عمل مي اگر كسي كاري

به عبارتي كسي؛ند كه چگونه آن كار را انجام دهددامي،دهد صورت عمدي انجام به

به،به شكل عمدي انجام دهدكاري را تواندمين آن داند چگونه نميواقع در حالي كه او

ميبراي؛انجام دهد كار را و اين نمونه من باور دارم كه توانم از يك ارتفاع پرش كنم

از كار را بدون هرگونه معرفت گزاره مي اي سر پيش انجام دهم. در اين حالت من از

آن شانسي موفق به انجام عملي شده خوش و عمديام كه در  بودن كاملاً، عامل اراده

و شناختي براي پرش از ارتفاع توان آن را به معرفت گزاره اما نمي،حضور دارد اي

بنمي دليلنسبت داد. به همين  گونه رهانيد اين بست توان خردگرايي راديكال را از اين

و عمدي نقش معرفت گزارهيكه بگو اي به عنوان يم اگرچه در بسياري از اعمال ارادي

توان به تمامي اعمال اما اين را نمي،آورنده روش انجام آن كار انكارناپذير است فراهم

در يك عملاي معرفت گزارهبودن به نقش لذا بايد در عين قائل؛ارادي ما سرايت داد

همارا و در مقابل از گرفتارشدن در ديدگاه چنان از مطلقدي كردن اين قاعده پرهيز كرد

ضدخردگرايي كه هرگونه عمل عمدي را تنها به معرفت مهارتي انجام آن عمل نسبت 

 فاصله گرفت.،دهد مي

نظريه خردگرايي ملايم اگرچه با نفس تمايز ميان دو نوع از دانش دانش ضمني:

اس رايلبا  با؛تموافق در در خصوص تدريجي رايلاستدلال اما بودن معرفت مهارتي

اي مانند زيرا معرفت گزاره؛اي موافق نيست معرفت گزارهبودن مقابل غيرتدريجي

و كامل باشد. معرفت مهارتي مي يكميعقيده دارد رايلتواند داراي شكل ناقص توان

و شناخت از يك واقعيت امري؛مهارت را به شكل تدريجي كسب كرد اما آگاهي

مي؛يكباره است مي دانيم. دانيم يا نمي به اين معنا كه ما يا چيزي را در رايلرسد به نظر

دهكراي را تنها به شكل آگاهي از يك واقعيت بيروني لحاظ اين خصوص معرفت گزاره

به است. اما اين نگرش در خصوص واقعيت ت شخص نسبت مانند احساسا هاي دروني

از درست نخواهد بود. اما مهم،تدريجي باشد تواند كاملاً به يك رخداد بيروني كه مي تر
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كه آنكه معرفت گزاره مي رايلاي نيز به معنايي تواند در يك فرايند در نظر داشته نيز

ي تدريجي همپاي معرفت مهارتي به معرفت گزارهبه اين معنا كه اگر دايره؛دباتغيير اي

پسع مي،زمينه معرفت مهارتي نه از شكل ناقص به كامل نوان تواند از حالت بلكه

صريح به ضمني پيشروي كند. 

و.2  توانايينسبت ميان معرفت مهارتي

و نسبتاً استسطوح متفاوتي داراي معرفت مهارتي  كه از مرتبه پايين تا مرتبه بالا

در سخت در سطوح پايينآن ادامه دارد. انجام معرفت مهارتي تنها نيازمند توانايي

كار هاي فيزيكي صرف است. اما در مرتبه بالاتر شخص تازه انجام يك سري از فعاليت

و الگوبرداري از رفتار انسان ماهر در انجام يك فعاليت روي مي در به تقليد آورد.

و وابسته به معرفت گزاره كاملاًمرتبه بالاتر معرفت مهارتي شخص  اي در قالب قواعد

در اصول راهنماي يك عمل است كه به شكل صريح حضور دارد. به تدريج كه شخص

و كپي رود، معرفت مهارتي مراتب كسب مهارت بالاتر مي به او از مراتب اوليه برداري

و ابداع پيش رفته و نوع آوري و حتي خلاقيت خلاف نگرشبر،سمت استقلال عمل

آن معرفت گزارهضدخردگرايان، نقش  و محسوس ررنگپ،اي در شد تر ؛تر خواهد

توان از معرفت مهارتي بدون بندي نمي اي كه ديگر در مراتب بالاي اين درجه گونه به

و دقيق اي سخن گفت. اما درك اين نكته ترين سطح از معرفت گزاره حضور بالاترين

اي به مرور در فرايند انجام يك مهارت از حالت گزارهمهم است كه اين نوع معرفت 

مي صريح خود به سمت ضمني لذا تبيين ديدگاه خردگرايي ملايم از اين؛رود شدن پيش

در روند اين خواهد بود كه معرفت مهارتي به واقع از معرفت گزاره و شناختي اي

از انجام يك فعاليت اي كه در سطوحي گونهبه؛فرايند انجام يك مهارت متمايز است

اما در عين؛اي اشاره كرد معرفت گزارهتوان به نقش توانايي در غياب هرگونه تنها مي

وجود،شود حال آنجايي كه از انجام ماهرانه يك عمل به معناي دقيق آن سخن گفته مي

و مقدم بر آن ضروري است. به عبارتي فصل تمايز اين معرفت گزاره اي در پيوند
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و ضدخردگرايي راديكال آن است كه قائل به تمايز اين دو نگرش با ديدگاه خردگرايي

نيز در اين است كه براي رايلاما تفاوت آن با نگرش؛نوع دانش از يكديگر است

حق تقدم،اي كه تنها از حالت صريح به حالت ضمني تغيير شكل داده معرفت گزاره

 قائل است. 

 گيري نتيجه
و معرفت مهارتي معرفت گزارهاينكه خردگرايي ملايم بيانبر اساس نگرش قواي اي

آن،متمايز ذهن هستند كاملاً به صورت جداي از يكديگر ها معمولاًبه اين معنا نيست كه

آنو كنند عمل مي و وابستگيبه معناي انكار اين نيست كه هاي ها داراي ارتباطات

و متعددي با يكديگر هستند. اين عق يده تنها به اين معناست كه هيچ كدام از آنها متقابل

در عين رايلخود يا زيرمجموعه ديگري قرار داد. دادبه ديگري تقليل توان را نمي

از معرفتبه تمايز كامل عقيده نسبت به نياز آنها به يكديگراي معرفت گزارهمهارتي

اي خود را بدون نوعي دانش گزاره مهارتيتوانيم دانش ما نميزيرا؛تاكيد كرده است

و پيشرفت دانش واقعدرمرتبط با آن به كار بنديم. بر مهارتيرشد  دانشما مبتني

بهاستاي گزاره مي عبارتي با اينكه. اطلاعاتي،اي باشد تواند داراي دانش گزاره هركسي

ب پذيرينا به شكل اجتناب،دهد كه اين نوع دانش به ما ارائه مي ه كاربرد دانش وابسته

بهاي گام نخست براي دانش به اين معنا دانش گزارهو است مهارتي شمار مهارتي

دو نابراين مطلوب آن است كه در عين دوري از نگرش تقليلب؛آيد مي گرايانه در هر

و ضدخردگر به ايي راديكال كه منجر به فروكاستهسوي طيف خردگرايي شدن دانش

كمبعد نظر يا عمل محض  و پرهيز از دادن نقش دانش مهارتي جلوه رنگ خواهد شد

و كمك به اين باور عاميانه كه هر آن كس كه با علوم شناختي سروكار نزد انديشه ورزان

مي،دارد مي فاقد دانش مهارتي مناسب ي ملايم در توان مطابق با ديدگاه خردگراي باشد،

و،يو مهارتاي عين پذيرش تمايز ميان معرفت گزاره همچنان از تقدم نظر بر عمل

اي بر دانش مهارتي سخن گفت كه مهارت نظرورزانه مبتني بر دانش دانش گزارهتقدم 

و خردورزي نتيجه بارز آن خواهد بود. 
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